
 آنارشی پساچپ

 گراییچپ از عبور
 

 کوئی   جیسون مک

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

 فهرست

 

 3...............................  پیش درآمدِ آنارشی پساچپ ..................................................................................................... 

 4.................................  .............................................................................................................................  مقدمه

 4  . ............... .............. .............................. گرایان در فضای آنارشیستی .................................................................. چپ

 5............................   خنثاسازی و جناح چپ سرمایه ................................................................................................... 

 6 زمان ......................................................................................................................  ی نظریه و نقد ساآنارشی به مثابه

 7...........................  ی نظریه و نقد ایدئولوژی ........................................................................................ آنارشی به مثابه

: آنارشی به مثابه
ی
 8.............................  گرایی ......................................... ی نقد اخلاق و اخلاقنه خدا، نه ارباب، نه نظم اخلاق

 10............................. ......................................... آنارشی پساچپ: نه چپ، نه راست، خودمختار ..................................... 

 

  



3 
 

 
 

 پیش درآمدِ آنارشی پساچپ

  دیوار برلی   میهم
 که باب بلک اولی   بار دستاکنون نزدیک به یک و نیم دهه از فروریخیی

آنارشی »ی کتابش نوشتهگذرد. هفت سال از زمای 

ی گذرد که از مدیران همکارِ مجلهچاپ شد. بیش از چهار سال از زمای  می ۱۹۹۷گذرد. کتاب بلک در فرستاد میرا برایم « گرایی پس از چپ

امون « آنارشی » /زمستان  ۴۸ی که بلاخره در شماره  –« آنارشی پساچپ»خواستم در بحتی پی  کت کنند.  –آن نشی شد  ۲۰۰۰-۱۹۹۹پایی   سری

ءوارسازی شورش»ی ار مقالهگذرد که اولی   بو یک سال هم از زمای  می ای که در مقاله –را نوشتم و نشی کردم « آنارشی پساچپ: طرد شی

/زمستان  ۵۴ی شماره : مجله»ی مجله ۲۰۰۳-۲۰۰۲پایی    ، منتشی شد. «ی میل مسلحآنارشی

یات، وبسایت  برای مناظره در نشی
 
توان پرسید که پیش ا، به حق میگر های آنارشیستی و چپها و لیست ایمیلگذشته از ایجاد موضوع داغ

 فضای رادیکال، چه دستکشیدن این اصطلاح و مناظره
ً
، و کلا آوردی داشته است؟ در پاسخ این سؤال، من فکر ها در فضای آنارشیستی

شکنم واکنشمی  در آیندهاند و وعدهها در حال گسیی
ً
 د. نمایبخش میای نهفته است که پیوسته روشت  ی آنارشی پساچپ اساسا

 مبارزات گذشته بوده است، چنان که گویی از  مسائلترین کنندهیکی از نگران
 به تلاش برای بازآفریت 

ی
فضای آنارشیستی معاصر دلبستکی

ناشی از گرایش ضد  مسئلهگونه تغیی  مهمی رخ نداده است. بخشی از این تا به حال هیچ ۱۹۶۸، یا حداقل ۱۹۳۶، ۱۹۱۹های سال

ی شکست تاریخ  جنبش آنارشیستی پس ها دارد. بخشی از آن نتیجهی طولای  در میان بسیاری از آنارشیستقهروشنفکری است که ساب

ین نظریه  بلشویک و )خود( مغلویی جنبش اسپانیا است. و بخشی هم به این دلیل است که اکیی مهمیی
وزی کمونیسم دولتی پردازان از پی 

نر، پرودون ، مانند گادوین، اشتی  ، کروپوتکی   و مالاتستا، متعلق به قرن نوزده و اوایل قرن بیست هستند. خلاء موجود آنارشیستی ، باکونی  

هنوز پر نشده است. این خلاء باید با یک صورتبندی  ۱۹۶۰ی ی آنارشیستی از زمان تولد مجدد فضای آنارشیستی در دههی نظریهدر توسعه

های باکونی   و کروپوتکی   در بست عبور نموده و با روش مشابه به صورتبندیاز بن جدید و مؤثرِ نظری و عملی پرشود؛ طوری که بتواند 

یت آنارشیست  های معاصر را به خود جلب کند.    قرن نوزده، تخیل اکیی

ی  به این سو، فضای آنارشیستی که در ابتدا بسیار کوچک بود، اما از آن زمان درحال رشد مداوم بوده است، تحت تأث ۱۹۶۰ی از دهه

، پل گودمن، سازمان دانشها و جریانکم به صورت گذرا( شخصیت)دست جویان های بسیاری بوده است؛ از جمله جنبش حقوق مدی 

، بی   ها، جنبش ضد جنگ ویتنام، فرِد وودورث، چپ ن(، ییت  SDSی دموکرات )برای جامعه گرا، سام دولگوف الملل موقعیتو مارکسیستی

، جنبش ، ضد هستهی تکهاو موری بوکچی   ، فمینیستی /بومیای، ضد استعماری، محیط زیستموضوغ )ضد نژادپرستی ، حقوق گرایی گرایی

! و بو حیوانات، ...(، نوام چامسکی، فرِدی پرلمن، جورج برادفورد/دیوید واتسون، باب بلک، ، جنبش اول زمی   شناش ژرف، محکیم یی

، جنبش ضد جهای  ش م و عصرنوگرایی
ات گوناگون در طول چهل سال گذشته، چه نئوپاگانی   دن و بسیاری دیگر. با این وجود، این تأثی 

ِ الهام
، در پیش کشیدن سنیی  آنارشیستی ی انتقادی و عملی ناکام بوده است. تعداد معدودی از بخشِ جدیدِ نظریهآنارشیستی و چه غی 

شدت ناهمگون آنارشیستی را در قالب جنبش  ده اند تا این فضای بهی عشق و خشم، تلاش کر ویژه موری بوکچی   و پروژهها، بهآنارشیست

ک درآورند، اما بها نظریهجدیدی ب  شکست این پروژه تضمی   شده ی فاجعهگونهی مشیی
ایط کنوی  باری شکست خوردند. من معتقدم در سری

 کند.    است، فارغ از این که چه کش آن را دنبال می

ناتیوی که با سنیی  آنار  ی است. آن را نمیهنوز در حال شکل د بحث قرار گرفتشیسمِ پساچپ مور آلیی گر پرداز یا کنشتوان به نظریهگی 

هادها، متون و مداخلات شود، نای از پیشی انضمامیها قبل از این که تبدیل به مجموعهای است که مدتمشخصی نسبت داد، زیرا پروژه

 که در ی  تروی    ج این 
 از یک سو تحت تأثی  جنبش آنارشیستی کلاسیک تا انقلاب اسپانیا قرار وجود داشته است. کسای 

ً
سنیی  هستند عمدتا

اند. نقد سو توسعه یافته ی شصت به اینای که از دهههای مداخلهترین نقدها و شیوهدارند و از سوی دیگر تحت تأثی  شماری از نویدبخش

 روزمره و جامعه
ی
، و نقد کار و تمدن شامل مهولوژی و اخلائدیی نمایش، نقد ازندگ ترین نقدهای آن هستند. مق، نقد تکنولوژی صنعتی

 است. بهدر تمام عرصه های مداخله متمرکز بر کاربرد عیت  کنش مستقیمشیوه
ی
جای برساخت ساختارهای نهادی و بروکراتیک،  های زندگ

ین اثربخشی انتقادی با اندک های کنشی که مدام در حال دیگرگوی  های کنش هستند، شبکهبکهترین مصالحه در شاین مداخلات در ی  بیشیی

 اند.  

یت چپ نوِ دههاین نقدها و ش       یوه های ش       ص       ت و های مداخله به روش       ت  با چپ قدیمِ قرن نوزدهم و چپِ اوایل قرن بیس       ت، ونی   با اکیی

ده ، تعداد فزایندهای از آنارش     هفتاد ناس     ازگاری گس     یی رس     د این کنند، زیرا به نظر میها را مجذوب خود مییس     تای دارند. و به همان روش     ت 

خوای  دارند. اگر گرایی با وض              عیت جهای  امروز ما همهای قدیمی چپها و تاکتیکهای مداخله به مراتب بیش              یی از نظریهنقدها و ش              یوه

 به واقعیت
ی
ی در خود ایجاد نکند، با های زیس     تهآنارش     یس     م برای رس     یدگ های منس     وخ و کنار گذاش     یی  س     یاس     ت  ی قرن بیس     ت و یک تغیی 

ِ چپ
، ارتباط و کارایی خود را از دست خواهد داد و فرصتفتیشیسم سازمای   ی رادیکال، که اکنون به وضوح های کنوی  برای مقابلهگرایی
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ِ پس           اچپ چس           ادهنمایان هس           تند، به تدری    ج از بی   خواهند رفت. در 
مندان معاصِر ندیشس           ت که بس           یاری از اارچویی ترین معنا، آنارشی

دارای اثربخش          ی و انس          جام  بش          ی ی نوین در قالب جنهای مداخلههای نقدها و ش          یوهترین جنبهاند تا از طریق آن مهمآنارش          یس          ت مایل

ش  د های محلی در مبارزه را تقویت کند، و نی   به ر که اتحاد در تنوع و خودمختاری افراد و گروه  آمیخته ش  وند؛ جنبش  ی  دیگر ای با همفزاینده

 و خ     لا-خ     ود ه        ای ج     م      ،ارگ        ان     ی        ک س                     ط     و  از س                        ازم        ان        د  ک        ه ان     رژی
ی
 ف     زای        د. زن        د، ب     ی     ن     می ق     ی        ت م        ا را پ     سان     گ     ی     خ     ت     کی

 

 قدمه م

باشد. ، از زمای  که معنای سیاش داشته است، می«چپ»گرایی دارای تاریخ  تقریبا به قدمت خود اصطلاح نقدهای آنارشیستی به چپ

ی برخاست که جنبشی آنارشیستی از بطن مبجنبش اولیه  از چپ سیاش را تشکیل ارزات کثی 
ی
های سوسیالیستی دیگر )که بخش بزرگ

های سوسیالیستی ها متمایز نمود. جنبش آنارشیستی و سایر جنبشها سربرآوردند. اما در نهایت، این جنبش خود را از تمام آنداد( نی   از همان

ش ها شد، عصری که با انقلاب انگلستان، آمریکا، و فرانسه آغاز جر به ظهور عصر انقلابای بودند که منهای اجتماغدر آغاز محصول خی  

 عمومی به هدف نابودی خودکفایی  –های مختلف  داریِ اولیه از راهی تاریخ  بود که در آن سرمایهشد. این زمان دوره
مثل انحصار اراض 

ش شدید اقتصاد بازار کالا در سراسر جهان تکنیک ای مبتت  بر تولید با نظام کارخانه  سازیاجتماغ، صنعتی  در حال  –های علمی، و گسیی

 جانبهتر، و همهتر، رادیکالی آنارشیستی همواره دارای معای  ژرفتوسعه بود. اما اندیشه
ً
وی کارِ  تری از صرفا نقد سوسیالیستی به استثمار نی 

شاست که اندیشهداری بوده است. دلیل این امر در این تحت نظام سرمایه ها و های اجتماغ عصر انقلابی آنارشیستی از، هردو، خی  

 اجتماغ بودند، سرچشمه می
ی
د.    تخیل انتقادی افرادی که در ی  نابودی تمام اشکال سلطه و بیگانکی  گی 

د استوارند، طوری که همیشه و در همه اش بر همی   بنیاست که نقدهای اجتماغریی ماندگاای بنیاد فردگرایانهی آنارشیستی دار اندیشه

ندهتوانند جامعهکند که تنها افراد آزاد میجا اعلام می  ایجاد کنند. این بنیاد فردگرایانه دربرگی 
ی
ی دیگری نی   ی اندیشهای آزاد و عاری از بیگانکی

 همگان  فردی که استثمار یا ستم بر هر ای مبت  بر اینمهم است، اندیشه هست که درست به همی   اندازه
ی
باعث تقلیل آزادی و یکپارچکی

هایی که در آن فرد به لحاظ نظری و عملی ی چپ سیاش متفاوت است، ایدئولوژیگرایانههای جمعشود. این اندیشه کاملا از ایدئولوژیمی

، یا انکار میارزش ، تحقی  است، همواره چنی   نیست. و نی   همی   دلان اگرچه در نمای ایدئولوژیکی، که فقط برای فریب ساده –شود زدایی

ِ راه آنارشیست ایی به قدرت اقتصادی و یشود، آنای  که برای دستهای اصیل از اقتدارگرایان چپ، راست و میانه میاندیشه باعث جدایی

ش آن، دست به استثمار، ستم، حبس و کشتار توده  زنند.    ای میسیاش، و حفاظت و گسیی

اند که ایجاد جوامع آزاد تنها زمای  ممکن است که  مردم دست به خودسازماند  آزادانه ها به این درک رسیدهجایی که آنارشیستاز آن

ورزند. اما با توجه شود ابا میی آزاد میایی به قدریی که بدون شک مانع ظهور جامعهیبزنند، آنان از قربای  کردن افراد و جوامع به قصد دست

ِ اینهای تقریبا مشگاهبه خاست
دهای تاریخ  ، و نی   نیی ک جنبش آنارشیستی و چپ سوسیالیستی

ها برای جلب یا تصاحب حمایتِ جنبش یی

هایی از نظریه یا ها اغلب جنبههای نوزده و بیست، سوسیالیستهای مختلف، جای شگفتی نیست که در طول سدهالمللی کارگران از راهبی   

ی جنبهاند، و حتا آنارشیستردهکنش آنارشیستی را همچون مال خود اختیار ک های های بیشیی هایی از نظریه و کنش چت  را در قالب سنیی 

کاری ست که در مبارزات جهای  برای آزادی فردی یا اجتماغ، شکست یا فریبا اند. این در حالیا اختیار کردهگر مختلف آنارشیسم چپ

که چپ سیاش در سازماند  و تصاحب قدرت موفق عمل کرده است،   چپ سیاش در عمل و در همه جا ثابت شده است. در هر جایی 

ین حالت دست به اصلاح نظام سرمایه داری زده است و در بدترین حالت استبدادهای جدیدی بنا کرده است که بسیاری از آنها در بهیی

 کشی بوده اند. بار و بعصی  در ابعاد نسلهای خوندارای سیاست

تبه این ترتیب، با فروپاشی  المللی پس از س      قوط اتحاد ش      وروی، اکنون زمان آن فرارس      یده اس      ت، حتا آور چپ س      یاش در س      طح بی    حی 

گرایی داشتند دوباره ارزیایی کنند. هرگونه سودمندی که ی را که با بقایای رو به زوال چپاها هرگونه مصالحهگذشته است، که آنارشیست

ی فزایندهدر گذش    ته وجود داش    ته اس    ت، اکنون با کناره ها گرایی برای آنارش    یس    تدر مص    الحه با چپ ی چپ حتا از موض      که در برابر گی 

 داری گ      رف      ت        ه ب      ود، ک        ار م      زد دار، ت      ول      ی        د ب        ازاری، و ح        اک      م      ی        ت ارزش، در ح        ال ن        اب      ودی اس                        ت. ن      ه        اده        ای ب      ن      ی        ادی سرم        ای        ه

  

 گرایان در فضای آنارشیستی چپ

وی انقلایی ضد سرمایهنارشیستی بی   ی تاری    خ، فضای آسقوط سری    ع چپ سیاش از صحنه داری تبدیل کرده است. المللی را به یگانه نی 

ان زیادی بی گذشته رشد قارچفضای آنارشیستی در دهه ای بوده است که خاطر جوانان سرخورده هواری داشته است. این رشد به می  

گرایان سابفی بوده خاطر چپ هاما بخش مهمی از این رشد بهای نمایان، زنده و هنجارشکن این فضا شدند. ها و فعالیتمجذوب رسانه
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 بر اقتدار سیاش و دولت ی  و گاه به طرز مشکوگ سری    ع، به براست که، گاه به کندی 
بردند. متأسفانه حق بودن نقدهای آنارشیستی

 سابفی که وارد فضای آنارشیستی گرایانِ دهند. بدون شک بسیاری از چپشوند و نه تغیی  موضع میشبه ناپدید می-گرایان نه یکچپ

آورند. شان بوده اند را با خود میی فضای سیاشِ سابقها، و مفروضاتِ بسیاری که شکل دهندهها، عادتداوریشها، پیشوند گرایشمی

 چنی   هستند. آن ها و مفروضات لزوما اقتدارگرایانه یا ضد آنارشیستی نیستند، اما بسیاری از ها، عادتبدون شک تمام این گرایش
ً
 ها یقینا

  گرایانِ سابقبخشی از مسئله این است که بسیاری از چپ
ً
ِ ضد دولتی میشکلی از چپ آنارشیسم را صرفا فهمند، طوری که بنیاد ماندگارِ گرایی

ند و یا کمی آن را یا نادیده میفردگراینه  شکاف عظیم ری از آنایدانند. بساهمیت جلوه داده و نامرتبط با مبارزات اجتماغ میگی 
ً
ها اساسا

 میان جنبش خودسازمانده
ً
 اجتماغ است، و جنبش صرفا

ی
ای که در ی  بازشناش تولید به سیاش ای که در ی  نابودی تمام اشکال بیگانکی

ل مختلف  تلاش دارند تا کنند، اما بنا بر دلایکه این شکاف را به خویی درک میکنند. بر   دیگر در حالیتری است را، درک نمیشکلی برابرانه

 اجتماغ را نامحتمل گرایان سابق این است که آنفضای آنارشیستی را به یک جنبش سیاش بدل کنند. دلیل بر   از چپ
ی
ها نابودی بیگانکی

 مخالف هرگونه مولفهیا ناممکن می
ً
ه(ِ در نظریه و کنش اجتدانند؛ بر   هم اساسا ، وغی 

ی
بر   ماغ هستند. ی فردگرایانه )یا جنش، فرهنکی

دهند اند که در یک جنبش اصیل آنارشیستی هرگز به جایگا  در قدرت دست نخواهند یافت، پس ترجیح میای دریافتهبه شکل بدبینانه

ل و نفوذ باشند. کسای  که به کنش و تفکر سازمان ی برای کنیی هایی ایجاد کنند که دارای ماهیت سیاشِ هرچه کمیی و مجراهای بیشیی

ند. اینان میهای سنت آنارشیستی انس نمیودمختار عادت ندارند، با بسیاری از جنبهخ گرایی را که احساس امنیت  چپ ِکوشند تا آن وجوهگی 

ی به آنان می شان به عنوان کادر یا نظامی ادامه دهند، فقط بدون های سابقتا بتوانند به نقش –دهند وارد فضای آنارشیستی کنند بیشیی

 ایدئ
ً
 شان باشد.  ای که راهنمایاقتدارگرایانه ولوژیِ صریحا

، آنارشیست ها باید همواره نسبت به این مسائل آگاه )و به دقت انتقادی( باشند. حمله به برای درک منازعات کنوی  در فضای آنارشیستی

ِ مواضع واق  افراد میگزین نقد ی جدیدی نیست و اغلب اتلاف وقت است، زیرا جایشخص در فضای آنارشیستی پدیده
)در  گردد عقلای 

ِ مواضع صرفا از سوی کسای  رد میبیش
شان توسل یشود که قادر به دفاع از مواضع خودشان نیستند و تنها چارهتری از مواقع، نقد عقلای 

ی افراد، همچنان برگزیدههای گاه مهمی برای نقد بر شخص، نقد هویتبه اتهامات نامرتبط یا تلاش برای تخریب شخصیت است(. اما جای

ومندند که دارای لایهویژه زمای  که این هویتماند، بهباقی می ها و ها، تعصبای )اغلب ناخودآگاه( از عادتشدهنشی   های تهها چنان نی 

 
ی
 ها، تعصبها هستند. این عادتوابستکی

ی
 کنند. یستی ایجاد میگرا یا غی  آن، اهداف کاملا مناستی برای نقد آنارشها، چپها و وابستکی

 

 سازی و جناح چپ سرمایهخنتی 

یت قاطعِ نظریه و کنش چپ همچون اپوزیسیون وفادار به سرمایه ، اکیی های گرایان منتقد جنبهداری عمل کرده است. چپاز نگاه تاریخ 

( ی  ی مبهم اصلاحات جزفقط وعده )گا  ی  رای کسب اندگ قدرت و اصلاحات جزاند، اما هرگاه فرصتی بداری بودهخاض از سرمایه

تر بودهداریِ بی   ی سازش با نظام سرمایهاند، آمادهداشته طور کاملا موجه، به عنوان  هگرایان اغلب، و باند. به همی   دلیل، چپالمللِی فراگی 

 ها(. پروا و آنارشیستهای یی اند ) از جانب چپجناح چپ سرمایه مورد انتقاد بوده

های ها در جنبشداری در واقع چنی   قصدی ندارند، هرچند بر   از آنگرایانِ مدغِ ضد نظام سرمایهیست که چپمسئله فقط این ن

های ناقص و متناقصی  در مورد گرایان نظریهی اصلی این است که چپاند. مسئلهمخالف از چنی   دروغ  برای کسب قدرت استفاده کرده

سازی )یا جذب و ادغام مجدد( شورش اجتماغ بوده ها همواره متمایل به خنتی های آننتیجه، کنش داری و تغیی  اجتماغ دارند. در سرمایه

ءوارسازی مبارزات اجتماغ و میانخی هایگرایان، با تمرکز بر سازماند ، در تلاشاست. چپ های گری در آن همواره از تاکتیکشان برای شی

، تحمیل ایدئولوژیشدن در موضع نم اند: ظاهر متنوغ استفاده کرده  و جانشیت 
ی
گرا، و در نهایت گرایی جمعگرا، اخلاقهای جمعایندگ

های اقتدارطلبانه به ترین روشترین و روشنها را یی هیچ ندامتی و با مستبدانهگرایان این تاکتیکگر. چپشکلی از اشکال خشونت سرکوب

ِ ناآشکارتری نی   به کار گرفته شوند )و اغلب های ظریفانند به روشتو ها )به جز مورد آخر( میاند. اما این تاکتیککار بسته تر و اقتدارطلتی

 های چپ هستند.  های تاریخ  و برحالِ بسیاری از )اما نه همه(  آنارشیستها برای مقصود ما کنشترین نمونهاند(. مهمشده

ءسازی" توصیف شده ا ءوارسازی اغلب به طور کلی به معنای "شی ای ست، یعت  تقلیل یک فرایند پیچیده و زنده به مجموعهاصطلاح شی

ءوارس   ازی عملی( تلاشی گری س   یاش )جان یا مکانیکی. میانخی های منجمد، یی از اش   یاء و کنش س   ت برای مداخله در منازعات از ش   کلی از شی

 ی ش              خص ثالث. در نهایت، اینداور یا نمایندهموض              ع
ی
گرایی همواره مس              تلزم چپ اس              ت. چپ های معرف تمامی نظریه و عملها ویژگ

ءوارس           ازی و میانخی  ءوارس           ازی ش           ورش را نمیهای ثابتگری ش           ورش اجتماغ اس           ت، در حالی که آنارش           یس           تشی پذیرند. قدم این شی
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ءوارس             ازیبندی آنارشی پس             اچپ تلاشی ص             ورت ده س             ت تا این طرد شی  تر ش             ود. تر و خودآگاهش             ورش بیش از پیش اس             توارتر، گس             یی

 

 ی نظریه و نقد سازمانرشی به مثابهآنا

های آزاد باشد، نه برعکس آن. زمای  که افراد ترین اصول آنارشیسم این است که سازمان اجتماغ باید در خدمت افراد و گروهیکی از بنیادی

وهای خار ی  –وجود ندارد  های اجتماغ تحت سلطه باشند، آنارشی یا گروه سازی و اعمال شده باشد زمینهخواه این سلطه از سوی نی 

 ی سازمان خودشان. خواه به واسطه

رسمی یا حداقلی( بدون وساطت رادیکال های نظری/عملی ها )مبتت  بر نزدیکی و یا فعالیتخودسازماندِ  )ضد اقتدارگرا، اغلب غی 

اتژی اصلی آنارشیست شد  شورشبتوانند خودسازمانتا از این طریق  ،برای انقلابیون بالقوه بوده استها مشخصی( اسیی های ها و خی  

های چپ حداقل حدودی از مردمی علیه سرمایه و دولت را در تمامی اشکال آن تشویق کرده و در آن مشارکت کنند. حتا در میان آنارشیست

ین حالت بسیار ناپایدار، و به طرز گریز این درک همواره وجود داشته است که سازمان ناپذیری مستعد ختی سازی هستند. های میانخی در بهیی

ی از خنتی   های مداوم است.  سازی کامل این نهادها مستلزم مراقبت و تلاشجلوگی 

اتژی اصلی تمام چپ ی آشکاری همواره متمرکز بر ایجاد نهادهای های چپ( به گونهگرایان )به شمول آنارشیستاما در جانب مقابل، اسیی

قدرت از سوی دیگر بوده است. این نهادها معمولا متمرکز بر ی نسبتا یی ی مردم سرخوردهسو و توده میانخی میان سرمایه و دولت از یک

های دیگر، از جمله مخالفت با گریاند. اما بسیاری از میانخی ی کارگر بودهداران و کارگران، یا میان دولت و طبقهگری میان سرمایهمیانخی 

ه( عمومیت داشته است. های فرغ طبقههای اجتماغ، گروههای خاص )اقلیتهنهادهای خاص یا مداخلاتِ میانِ گرو   ی کارگر و غی 

، سازمانهای میانخی شامل احزاب سیاش، اتحادیهاین سازمان ِ های صوری، گروهای، گروههای سیاش تودههای سندیکالیستی
های مبارزایی

ه بوده های اجتماغِ های مشخصی از شورشواره معطوف به ساماند  و منجمدسازیِ جنبهها هماند. اهداف این سازمانتک موضوغ و غی 

 شامل ارز است. ایجاد سازمانعمومی در قالب اشکال مشخصی از ایدئولوژی و اشکالی از فعالیتِ هم
ً
های رسمِی میانخی همواره و لزوما

 سطو  از موارد زیر است:   

یتقلیل اعتبار و سرکوب های دیگر مبارزه انکار، یی شوند. جنبهی اجتماغ گنجانیده میهای خاض از مبارزهبهها فقط جندر این سازمان :یگرای 

ِ هرچه بیشیی مبارزه می-شده و منجر به چند
ی
ل نخبگان و تبدیلگردد. این امر زمینهدستکی های مبارز به جوامع صرفا شدن گروهی نفوذ و کنیی

 کند. یافته را فراهم میرادیکالِ عمومیت گر و عاری از نقد اصلاح طلبِ لایی 

یایسازیییایحرفهتخصص شوند، یا خود انتخاب ی سازمان دارند انتخاب میهای روزمرهترین مشارکت را در فعالیتافرادی که بیش :یگرای 

 منجر به تقسیمهای هرچه تخصصیکنند، تا نقشمی
ً
جایی از قدرت و نفوذ در میان با در  ایبندیتری را در سازمان اجرا نمایند. این امر اغلبا

وان می ان و پی   شود. های میانخی ظاهر میمراتبِ رو به رشدِ سازمای  به صورت نقششود و در سلسلهرهیی

ی اتژی و تاکتیک :یگریجانشین  شود. سازمان، در نظریه ها بدل میسازمان رسمی، به جای مردمِ در حال شورش، به سرعت به کانون تمرکز اسیی

ی سازمان، به ویژه اگر رسمی شده باشد، خود را در کل جانشی   سازمان میج جانشی   مردم میی    ه تدر و عمل، ب سازد. در نهایت، شود و رهیی

ی  رهیی حداکیی
ً
ل میای ظهور میاغلبا  کند. کند که تبدیل به تجسمی از سازمان شده و آن را کنیی

پردازند که هایی میهای خودشان، به ایفای نقشمردم به جای ساخیی  نظریه شود و سازمان به موضوع اصلی نظریه تبدیل می :یایدئولوژی

هایی که به طور خودآگاه آنارشیستی هستند، تمایل دارند نوغ ایدئولوژیِ های رسمی، به جز آنگردد. تمام سازمانشان تعیی   میبرای

تری نسبت به افراد آزاد هستند. در جایی که حاکمیت وجود شگرایی را اتخاذ کنند که در آن گروه اجتماغ دارای واقعیت سیاش بیجمع

به شکلی از انحا،  به یک گروه داشته باشد قدرت سیاش نی   وجود دارد؛ اگر حاکمیت به افراد تجزیه نشود، همواره مستلزم انقیاد افراد، 

 . واهد بود خ

 تأکیدات مختلف، خواستار موارد زیر هستند:  های گوناگون و های خودسازماند  آنارشیستی با شیوهدر مقابل، تمامی نظریه
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های اصیل آنارشیستی در مورد ی بنیاد اساش تمامِی نظریهفرد خودمختار تشکیل دهنده :یخودمختارییفردییویگروهییبایابتکاریعملیآزادانه

ای برای مل اهمیت بنیادیِ مشابهسازمان است، زیرا بدون فرد خودمختار هر سطح دیگری از خودمختاری ناممکن است. آزادی در ابتکار ع

ورتِ تصمیمها دارد. با نبود قدرتافراد و گروه یِ به موقع میش میهای برتر، توانایی و صر  ، گی  شود. به عنوان یادداشت جانتی

 از نقد معتیی سوژههایی که وجود فرد خودمختارِ آنارشیستی را انکار میمدرنپساساختارگرایان و پست
ً
یکی به اشتباه چنی   کنند، اغلبا ی متافی  

ند که حتا فرایندِ سوژهنتیجه می وری ای که نظریهمندیِ زیسته کاملا افسانه است، دیدگاه خودفریبندهگی  صر  ی اجتماغ را ناممکن و غی 

 سازد. می

هر کش و در هر ترکیتی که خواسته انجمت  که با اجبار تشکیل شود هرگز آزاد نیست. این یعت  مردم آزادند تا با  :یتشکیلیانجمنیآزادانه

 باشند ارتباط برقرار کنند و نی   قطع ارتباط کنند. 

 واژه : سی،یویبهیتبعیآن،یردیایدئولوژیردیاقتداریسیا
ً
" دقیقا حاکم، هر دو، حکومت و یی حاکم است. یی حکومت و یی به معنای یی  ی "آنارشی

شان را به خواست خود اتخاذ کنند. هایتوانند و باید تمام تصمیم، مردمی که مییعت  هیچ قدرت سیاشِ فراتر از خود مردم وجود ندارد 

وعیتتر اشکال ایدئولوژیکارکرد بیش وع ساخیی  بخشی به صلاحیت تصمیمها مشی ی )نخبگان یا نهادها( برای مردم است، و یا نامشی گی 

یِ مردم برای خودشان. تصمیم  گی 

رسمی،یش ،یغیر
یسازمانیکوچک،یخودمای  ترین رو بیشدرهای کوچکِ روها بر این امر توافق دارند که گروهتر آنارشیستبیش :یفاف،یویموقن 

ین مقدار تخصص وری را فراهم میمشارکت کامل با کمیی صر  ِ غی  ی دارند، هایی که ساختاری سادهسازد. در سازمانگرایی  کمیی
ی
تر و پیچیدگ

ین زمینه برای شکل ی سلسلهکمیی رسمی منعطفراش باقی میمراتب و بوروکگی   و غی 
ترین شکل سازمان است و ماند. سازمان خودمای 

ایط جدید دارد. سازمان آزاد و شفاف به راحتبیش ل است. سازمانترین قابلیت را برای انطباق با سری ها ترین وجه از سوی اعضایش قابل کنیی

ها شوند. سازمانمراتب میگرایی و در نهایت سلسلهذیری، تخصصناپتری داشته باشند، معمولا بیشیی مستعد انعطافهر قدر عمر بیش

 طول عمر دارند، و یک سازمان آنارشیستی با چنان اهمیتی که باید چند نسل وجود داشته باشد، نادر خواهد بود. 

امیبهیاقلیتگسازمانیفدرالِینامتمرکزیبایتصمیم ییمستقیمیویاحی  تر و رسمی هستند، تنها ، پیچیدهتر هایی که به ناگزیر بزرگسازمان :یهاییر

های حضوری و رودررو، با امکان مشارکت کامل و شان را حفظ خواهند کرد که نامتمرکز و فدرال باشند. زمای  که گروهزمای  خودمدیریتی 

ین راه نامتمرکز ساخیی  سازمان با ایجاد گر بحث و تصمیم  سازمان ناممکن شود، بهیی
ی
ی دوستانه، به دلیل بزرگ های کوچک در یک وهگی 

ده نیازمند سازماند  با یکهای کوچکساختار فدرال است. یا زمای  که گروه  به مسائل گسیی
ی
دیگر هستند، فدراسیون آزاد، تر برای رسیدگ

مام افراد دخیل ها در ابعاد قابل مدیریت باقی بمانند، مجامعِ تشود. مادامی که گروهبخشی مطلق در تمام سطوح، ترجیح داده میبا خودتعیی   

ی مستقیم، در مطابقت با روشباید قادر به تصمیم توانند برمبنای هیچ ها هرگز نمیشان، باشند. به هر صورت، اقلیتهای مورد توافقگی 

یت ها تها مجبور شوند. آنارشی دموکراش مستقیم نیست، هر چند ممکن است آنارشیسگونه مفهوم جعلِی حاکمیت گرو  به توافق با اکیی

ام حقیفی به نظرات اقلیتهای تصمیمدر مواقع لازم روش ی دموکراتیک را برگزینند. یگانه احیی ها با ها پذیرش برابری قدرت اقلیتگی 

یت ک برای تصمیماکیی ی جمِ  پایدار و اثرگذار است. ها است، و این امر مستلزم مذاکره و بالاترین سطح توافق مشیی  گی 

ی گرایان خواهان س    ازماند  ش    ما هس    تند. ها حامی خودس    ازماند  هس    تند اما چپن تفاوت در این اس    ت که آنارش    یس    تدر نهایت، بزرگیی

و برای س      ازمانچپ ش      ان گزار را برای اهدافش      ان هس      تند، تا از این طریق بتوانید نقش کادرِ خدمتهایگرایان همواره متمرکز بر جذب نی 

ل داش          ته باش          ند. ی مس          تقل ش          ما را برنمیهاگریاجرا کنید. آنها نظریه و کنش تابند، زیرا در این ص          ورت اجازه نخواهید داد بر ش          ما کنیی

فکر را سازماند  گریِ خویش با دیگرانِ همگری تعیی   کنید، و خود کنشها خواهان آن اند که خود برای خویشیی  نظریه و کنشآنارشیست

اتژیک و تاکتیکی از طریق خودانضباطی )خودسرکوب گرایان خواهان ایجاد اتحاد ایدئولوژیکی،کنید. چپ گری شما(، در صورت ممکن، اسیی

یا انظباط س  ازمای  )تهدید مجازات(، در ص  ورت نیاز، هس  تند. در هر دو حالت، توقع بر این اس  ت که از خودمختاری خویش دس  ت بردارید 

ی ک         ه از پ         ی         ش ب         رای ش                         م         ا مش                         خ         ص ش                         ده اس                         ت وی از ق         ان         ون دی         گ         ری مس                         ی   را دن         ب         ال ک         ن         ی         د.  ت         ا ب         ا پ         ی 

 

 ی نظریه و نقد ایدئولوژیآنارشی به مثابه

نر برمی ِ ایدیولوژی به اثر ماکس اشتی 
د. ایدئولوژی تاری    خ نقد آنارشیستی گردد، هر چند خود او این اصطلاح را برای توصیف نقدهایش به کار نیی

، سلطه و استثمار از ر ابزاریست برای عقلای  
ی
. تمامی ایدئولوژیکردن و توجیه ازخودبیگانکی ها در ماهیت اه دگردیش اندیشه و روابط انسای 
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ِ مفاهیم یا انگاره
های آگاِ  کاذیی هستند که در ها نظامدئولوژیی انسای  هستند. ایهای بیگانه )یا ناقص( با سوبژکتیویتهمستلزم جایگزیت 

یابند؛ بلکه به نحوی، خود را وابسته به نوغ مچون سوژه درنمیشان دیگر به طور مستقیم هها مردم خویشیی  را در رابطه به جهانآن

اغ  شوند. گران واق  در جهان پنداشته میها یا کنشیابند که به اشتباه همچون سوژهدرمی موجود یا موجودات انیی 

اغها یا مسئولیتهرگاه نظامی از اندیشه هایی برای مردم ها و مسؤلیتو بخاطر خود نقش، یابد ازمان ز خود سای در مرکها حول امری انیی 

اعات مختلف  سازمان یافتهتعیی   کند، چنی   نظامی همواره یک ایدئولوژی است. تمامی اشکال مختلف ایدئولوژی اند؛ با این حال، ها حول انیی 

مان ها خود هآن ا در قلمرو اندیشه و روابط،ساز هستند، زیر مراتتی و بیگانهتمام آنها همواره در خدمت منافع ساختارهای اجتماغ سلسله

 اند. حتا اگر یک ایدئولوژ سلسله مراتب و از
ی
 مخالفت کند، فورم مراتب و ازحاظ رتوریکی با سلسلهی در محتوا به لخودبیگانکی

ی
خودبیگانکی

 می
ی
ی که ظاهرا مخالف آن است باق توای ظاهری ایدئولوژی ت تضعیف محماند. و این فورم همواره در جهآن همچنان در مطابقت با چی  

اغ چه خدا باشد چه دولت، چه حزب، سازمان، تکنولوژی، خانواده، انسانیت، صلح، طبیعت، کار، عشق، یا  قرار خواهد داشت. امر انیی 

 شود، در این صور ی سوژهحتا آزادی، اگر به مثابه
 
ِ مستقلی که مطالبایی از ما دارد درک یا معرق

اع مرکز یک ی فعال، با هستی ت، آن انیی 

، کمونیایدئولوژی است. سرمایه ، چنانسم، سوسیالیسم، و صلحداری، فردگرایی  درک میطلتی
ً
ولوژیک ئند، از جوانب مهمی ایدشو که معمولا

  انتقادی گر در حفظ آگاا  –شان، همواره ایدئولوژیک هستند. حتا مقاومت، انقلاب و آنارشی هایدین و اخلاق، بر اساس تعریف هستند. 

ند. ایدئولوژی تقریبا در همه لوژیکی به خود میو ئاغلب ابعاد اید –قت نکنیم رمان دنسبت به روش تفکرمان و چیستی اهداف واق  تفک گی 

اصر ای از تفکر و روابط معقات علمی، تقریبا هر جنبهگا  و تحقیهای دانشها و تبلیغات تجاری گرفته تا رسالهجا حضور دارد. از آگهی

 و سردرگمی گم شده است. یههای انسای  در زیر لا ایدئولوژیک است، و معنای واق  آن برای سوژه
ی
 هایی از رازآلودگ

، به مثابهچپ ءوارسازی و میانخی گرایی کند مردم پیش از هرچی   یرا همیشه ایجاب میگری شورش اجتماغ، همواره ایدئولوژیک است، ز ی شی

تر از افراد ی خود واق هگرا درک کنند، که به نوبهای تحت ستم چپها و گروهشان با سازمانها و روابطس نقشدیگری خودشان را بر اسا

گرایان، تاری    خ هیچ گا  به دست افراد ساخته نشده است، بلکه توسط شوند. از دیدگاه چپها در نظر گرفته میی آندهندهتشکیل

گرا ی چپتماغ ساخته شده است. هر سازمان عمدهها، طبقات اجاز همه، از دیدگاه مارکسیست های اجتماغ و، فراتر ها، گروهسازمان

وعیت ایدئولوژیکِ خود را می رود تمامی اعضا نکات اصلی آن را بیاموزند و از آن دفاع کنند. نقد جدی یا مورد سازد و توقع میمعمولا مشی

 از سازمان را در ی  دارد.   پرسش قرار دادن این ایدئولوژی همواره خطر اخراج 

ای خودِ فردی نظریه-یکنند. نظریهها را رد میجتماغ تمامِی ایدئولوژیاخودِ فردی و -یههای پساچپ در حمایت از ایجاد نظریآنارشیست

هم و  فانون سوبژکتیوِ ادراک، ها و ...( همواره کش، با تمامی تاری    خ، امیال، پروژهارچه )در تمامی روابطپ-بافتارِ یک-در-است که در آن فرد

 یی از وجود افراد  بنیادی سوژه استوار است، اما همواره با آگای گروه به مثابهخودِ اجتماغ بر مبنا-یکنش است. به طور مشابه، نظریه

رسمی( های غی  یا گروههای غی  ایدئولوژیک آنارشیستی )ی گروه یا سازمان هستند. سازمانکه تشکیل دهنده  خودِ خودِ آنها(-ینظریه)و 

گرا که های چپشوند، امری کاملا متفاوت با سازمانها ایجاد میی آنهمواره به طور آشکارا بر مبنای خودمختاری افراد تشکیل دهنده

ط عضویت در آناری فردی پیشواگذاری خودمخت  ست. هاسری

 

: آنارشی به مثابهنه خدا، نه ارباب، نه اخلاق  گرایی و اخلاقی نقد اخلاق گرایی

نر، خود و آنچه ازوست )تاری    خ نقد آنارشیستی اخلاق نی   به شاه ءواره است؛ گردد. اخلاق نظامی از ارزش(، برمی۱۸۴۴کار اشتی  های شی

اغارزش از اهداف، اند تا فارغ ناپذیری بدل گشتهه باورهای پرسشای برگرفته شده، بر روی سنگ حک گردیده، و بای که از هر زمینههای انیی 

ده به اخلاقیات های زنتنها تقلیل ارزشگرایی نهابد، اعمال شوند. اخلاقافکار و امیال واق  فرد، و فارغ از وضعیتی که فرد خود را در آن می

(، و تبلیغ پذیرش اخلاق به م  به اخلاق )حق به جانتی
ی
دگ   نسبت به دیگران به لحاظ سرسی 

ءواره، بلکه برتر پنداشیی  خویشیی ی ابزار ثابهشی

 تغیی  اجتماغ نی   هست.  

 چشم افراد به سبب رسوایی 
 وقتی
ً
های ها و باوریکاو در زیر سطح ایدئولوژیوشود و، از این رو، به کندباز میها و رهایی از اوهام اغلبا

گرایی یا حتا یابند )در دین، چپکه درمیکنند، قدرت و انسجامِ ظاهریِ پاسخ جدیدی  اند آغاز میپنداشته هیای که تمام عمر بدیدریافتی 

 به مسی  را یافته 1)داخل گیومه(« حقیقت»ها را به این باور سوق دهد که اکنون تواند آنآنارشیسم( می
ً
اند. با آغاز وقوع این امر، افراد اغلبا

                                                           
ِ ) (حقیقت) Truthمعدل  (داخل گیومه) «حقیقت». 1

 .مانتخاب شده است (بزرگ با یی
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، با مسائل نخبهگاخلاق اند ای یافتهیگانه« حقیقت»یم این توهم شوند که آورند. هنگامی که افراد تسلولوژیک آن، روی میئگرایی و ایدرایی

یگانه را « حقیقت»شوند تا این گاه وسوسه میاز افراد دیگر نی   آن را بپذیرند، آن ایهوجتها تعداد قابل اگر تنو کند، که همه چی   را حل می

ها را به ساخیی  یک نظام ارزشی د. این امر آنببینن ،ای که همه چی   باید حول آن نظریه پردازی شود ی ضمت  «مسئله»حل ی راهبه مثابه

گرایی جای کشاند. در این نقطه، اخلاقبه آن اشاره دارد، می« حقیقت»ای که این «مسئله»شان برای جادویی « حلراه»مطلق در دفاع از 

د. تفکر انتقادی را می  گی 

این است که « مسئله»گرایی کند، اما به طور کلی در میان چپگرایی را تروی    ج میگرایی انواع مختلف اخلاق و اخلاقاشکال مختلف چپ

ه(. ها هستند، یا از جامعه یا فرایند تولیدی بیگانه شدهی آنشوند )یا تحت سلطهکشی میداران بهرهتوسط سرمایه« مردم» اند و غی 

ل « حقیقت» ین مانع در برابر این امر  را خود در دست«( جامعه»)و یا « اقتصاد»این است که مردم نیاز دارند کنیی ند. بزرگیی « مالکیت»بگی 

ل  ل اش از خشونت قانوی  ی انحصاریاست که با استفاده« داری سرمایهطبقه»توسط « ابزار تولید»و کنیی « تدول»شده، از طریق کنیی

ها، شان نمود تمام جنبهآورد تا قانعروی بر این مسئله، باید با شور و شوق مبلغان دیت  به مردم شدن قئشود. برای فاسیاش، حمایت می

آل آن، را اختیار کنند؛ ، به مفهوم ایده«ی کارگرطبقه»های ها و ارزشرا طرد نموده و فرهنگ، ایده« دارینظام سرمایه»های ها و ارزشایده

ی )یا نهادهای نماینده« ی کارگرطبقه»اری قدرت و برقر « داری سرمایهطبقه»و به این ترتیب بتوانند ابزار تولید را، با درهم شکسیی  قدرت 

 به شکلی از اصالت کارگر )معمولا شامل پذیرش « جامعه»های مرکزی یا رهیی ارشد آن(، در سراسر آن، اگر نه کمیته
ً
تصرف کنند. این امر اغلبا

 طبقهی حاکم فرهنگ طبقهانگاره
ی
، باور انجای کارگر( میی کارگر؛ به عبارت دیگر، سبک زندگ مد؛ باوری )معمولا علمی( به رستگاری سازمای 

یا در(  وزی حتمی پرولیی ه. و بنابراین، تاکتیک« ی طبقایی مبارزه»به علمِ )پی  ی طبقه« »یگانه سازمان حقیفی »هایی در راستای ایجاد و غی 

و تمام در حول مفهوم خاص و به شدت شود. یک نظام ارزشی تام به هدف رقابت برای قدرت اقتصادی و سیاش اتخاذ می« کارگر

ِ خی  و سری جایشده از جهان ایجاد میسازیساده
ی فردی و اجتماغ گزین ارزیایی انتقادیِ مبتت  بر سوبژکتیویتهشود و مقولات اخلاقی

 شود. می

ءوارهست که با گام برداشیی  افراد در گرایی هرگز یک فرایند خودکار نیست، بلکه گرایشی سقوط به اخلاق خود را  سراشیب نقد اجتماغِ شی

، توسعهی انتقادیِ خود و جامعه را از مسی  منحرف میی نظریهسازد. اخلاق همواره توسعهبه طور طبی  آشکار می ی کند. همچنی  

اتژی مناسب برای چنی   نقدی را مختل نموده و بر رستگاری فردی و جم  از طریق پایتاکتیک
 –های این اخلاق لآ دهبندی به ایها و اسیی

  هر چی   دیگری به عنوان وسوسه یا انحرافات  سازیآلبا ایده
 به عنوان فرهنگ والا و با فضیلت، و شیطای  ساخیی

ی
یک فرهنگ یا سبک زندگ

ورانه   کسا –ورزد. سپس تلاش ناچی   و مداوم برای تحمیل مرزهای فضیلت و سری تأکید می –سری
ی
ی  که مدغ عضویت از طریق نظارت بر زندگ

شود. به عنوان مثال، در فضای ناپذیر مییک تأکید اجتناب –های بیگانه ی گرو ی گروه خودی هستند، و تقبیح حق به جانبانهدر فرقه

ان حقیفی ی کارگر )و به ویژه فضایل نوعِ یگانه سازمفضایل سازمان طبقه به تمامی کسای  که سرود ستایشِ  اصالت کارگری این یعت  حمله

 یا فرهنگ طبقه(، یا فضایل انگارهنآ
ی
اب باشد یا طرد خورده فرهنگی حاکم از سبک زندگ های مد ی کارگر)چه خوردن آب جو به جای سری

 روز، و یا هم سوار شدن فورد یا شورلت به جای بامو و ولوو( را نمی
ً
های ، حفظ مرزهای شمولیت و طرد میان گروهخوانند. هدف، یقینا

شده با عناوین مختلف  مثل طبقات میانه و فرادست، بورژوازی و خورده و بیگانه است )گروه بیگانه در کشورهای بسیار صنعتی خودی 

 شوند(. داران خورد و بزرگ توصیف میبورژوازی، یا مدیران و سرمایه

بلند سوار نشو. . هرگز گوشت نخور. هرگز شاشهای فضیلتها برای پاداشبندی به اخلاق یعت  قربای  نمودن بر   از امیال و وسوسهپای

. هرگز مالیات نده. هرگز... . این روش برای کسای  که   ۵تا  ۹هرگز  کار نکن. هرگز رأی نده. هرگز با پلیس حرف نزن. هرگز از دولت پول نگی 

 کنند، روش چندان جذایی نیست. یایی میدهند را ارز مند تفکر انتقادی در مورد جهان هستند و کارهایی که برای خود انجام میعلاقه

( که در آن انتقادی، موقتی و بدون کلی-طرد اخلاق مستلزم ساخیی  نظریه انتقادی شخصِ خود و جامعه است )همواره دارای خود گرایی

 اهدفِ روشنِ پایان
ی
ِ جتماغِ خویشیی  هرگز با اهداف جزدادن به بیگانکی

ءواره ی  اخلاق مستلزم تأکید بر  شود. طرد اشتباه گرفته نمی شی

ی ی که باید قربای  کنند یا از دست بدهند تا، از نگاه اخلاقِ به ست که مردم باید از نقد رادیکال و همچی    به دست آورند، نه چی  
ی
بستکی

 کنند. 
ی
 لحاظ سیاش درست، با فضیلت زندگ
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 نارشی پساچپ: نه چپ، نه راست، خودمختارآ

ای را ی سیاش است و نه هم یک ایدئولوژی. به هیچ وجه قصد تشکیل حزب یا فرقهویی نیست. نه برنامهآنارشی پساچپ چی   نو و متفا

کات راست و چپ همواره بیشیی از در درون فضای کلی تر آنارشیستی ندارد. به هیچ وجه گشودن در به روی راست سیاش نیست؛ مشیی

کات این دو با آنارشیسم بوده است. و بدون شک ق های شبه رادیکال ندارد. آنارشی پساچپ ی کالای نوی را در بازار مزدهم ایدهصد ارائهمشیی

 اعلام مجدد بنیادی
ً
 چپ سیاش بی   ترین و مهماساسا

 المللِی در حال فروپاشی است.  ترین مواضع آنارشیستی در بسیی

ی کنیم،مان همراه با خرد شدن پیکر چپاگر بخواهیم از سقوط های باید به طور کامل، آگاهانه و صری    ح خود را از شکست گرایی جلوگی 

ها گردید. این به معنای آن نیست که گرایی که منجر به این شکستاعتبار چپهای یی فرضگوناگون آن جدا کنیم، به ویژه از پیش

 با افتخاری از  –گرا نی   بدانند توانند خود را چپها نمیآنارشیست
ً
چپ وجود دارد. بلکه به این ترکیب آنارشیسم و تاری    خ طولای  و غالبا

گرایی های عملی چپگرا، از این واقعیت فرار کند که شکستهای چپست که در وضعیت معاصر ناممکن است کش، حتا آنارشیستمعنا

 اند. اشتهها نقش دست که در این شکستگرایی هایی از چپاز تمام جنبه گرایی و گسستی روشننیازمند نقد کامل چپ

شان در معرض نقد جدی اجتناب کنند. از این پس حواله کردن تمام گرایی توانند از قرار دادن چپگرا دیگر نمیهای چپآنارشیست

 نیست )هیهای کنش چپگرایی به انواع نامطلوب و دورههای چپشکست
، مانند لنینیسم، تروتسکیسم یا استالینیسم، کاق   چگرایی

گاه کاق 

مداری و سازماند  حزب چت  همواره تنها بخش کوچکی از نقدی بوده است که اکنون باید تمام کوه ست(. نقدهای وارده بر دولتنبوده ا

د، از جمله جنبهیخ چپ ش های کنش آنارشیستی نی   جای گرفتههاست در سنتهایی که مدتگرایی را در بر بگی  اند. هرگونه امتناغ از گسیی

وری برای خودشناش اصیل را به میان میگو تعمیق نقد چپ ِ صر   به خودآزمایی
، امتناع از پرداخیی  آورد. و اجتناب سرسختانه از رایی

 تواند برای کش که خواستار تغیی  اجتماغِ رادیکال است قابل توجیه باشد. خودشناش هرگز نمی

 یی 
ایجاد کنیم که بتواند بر پای  المللی و آنارشیستی ی فراوان، تا جنبشی بی   ای داریم، همراه با ابزارهای انتقادسابقهاکنون ما فرصت تاریخ 

ی ما با استفاده از این فرصت، با توجه خود بایستد و سر به هیچ جنبش دیگری خم نکند. تنها کاری که باقی مانده است این است که همه

مان را از نو ابداع رشیستی ناهای آبه طور انتقادی بازسازی کنیم و کنش مان را تی سهای آنارشیمان، نظریهها و اهدافترین خواستهبه بنیادی

 . نماییم

 

ءوارسازی شورش را طرد کنی ! د. چپشی  گرایی مرده است! زنده باد آنارشی


